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ترامپ، فراتر از تقسیم بندی دمکرات/ جمهوریخواه 
و حتی چپ و راست، سیاستمداری نامتعارف است 
کــه در هیچ یک از الگوهای پیشــین نمی گنجد. 
پیروزی نخست او در 2016 نه فقط رقبای دموکراتش 
و رسانه ها و ناظران سیاســی را شگفت زده کرد؛ 
بلکه نظریه پردازانــی چون نای را هم به بازنگری و 
بازخوانی ایده های شان واداشت. شاید تجربه چهار 
سال نخســت ترامپ بود که نای را واداشت تا در 
آخرین کتابش )که در ابتدای ریاست جمهوری جو 
بایدن منتشر شد(، بپرسد: »آیا اخلاق مهم است؟«. 
گویی، سیاست ورزی بی پروا و بی مهار ترامپ اول، 
نای را به چنین پرسشــی رسانده بود. تا جایی که 
پس از یک عمر ســخن گفتن از اهمیت قدرت نرم 
و ضرورت اعتماد و ارزش های اخلاقی و جهان شمول 
در روابــط بین الملل، از خود اما با صدایی به بلندی 
عنوان یک کتاب بپرسد: »آیا اخلاق مهم است؟«. در 
آن کتاب نیز که کارنامه همه روسای جمهور پس از 
جنگ جهانی دوم را از منظر اخلاق سیاسی بررسی 
می کند، ترامپ را در پایین ترین رتبه ها جای می دهد. 
البته، برای ترامپ چنین قضاوت ها و روایت هایی مهم 
نیست. حتی شاید بتوان گفت، برای او نوعی کردیت 
)اعتبار( است که منتقدانی چون نای، او را مخالف یا 
از استانداردها و ارزش های کلاسیک بدانند  فراتر 
و رفتارها و گفتارهــای او را از دایره تایید، بیرون 
برانند. نکته ای که نای در واپســین نوشــته خود 
آورده است؛ اما نشــان می دهد او نیز بی توجهی و 
حتی تقابل ترامپ با ایده هایی چون »قدرت نرم« 
را مفروض و معلوم انگاشته است و به هشدار دادن 
درباره پیامدهای این مسیر اکتفا کرده است. کمتر 
از دوهفته پس از انتشــار آخرین یادداشت نای، 
نشانه های آشکاری از فروریختن قدرت نرم آمریکا 
به چشم می آید. سفر چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، به 
دعوت نخست وزیر جدید کانادا به این کشور و افتتاح 
پارلمان آن که اقدامی کم سابقه برای مقام سلطنت و 
بی سابقه برای مقام پادشاه بوده است )ملکه سابق 
بریتانیا دو بار در افتتاح پارلمان کانادا حاضر شده 
بود(، یکی از این نشانه هاست. نشانه ای از نارضایتی 
نزدیک ترین متحد آمریــکا از گفتارها، رفتارها و 
سیاست های یکجانبه ترامپ که یکی از شاهکارهای 
آن، معرفی کانــادا به عنوان ایالــت پنجاه ویکم 
آمریکاست. البته، در صحنه عمل سیاسی اقداماتی 
چون سفر پادشاه بریتانیا برای افتتاح پارلمان کانادا 
بعید است تاثیری بیش از پیامی نمادین )و به تعبیر 
بی بی ســی: »پیام رمزی«( با خود داشــته باشد. 
همچنان که ادعای ترامپ درباره کانادا )و حتی در 
سطح پایین تر درباره گرینلند و پاناما( بعید است 
عملاً تاثیری بیش از مواجهه و مناقشه ای نمادین 
در سطح بین الملل به همراه داشته باشد. اما همین 
پیام ها و مواجهه های نمادین، از منظر تحلیلگرانی 
چون نای در درازمدت تاثیرگذار است و بخشی از 
سرمایه اجتماعی-اخلاقی آمریکا را که دهه هاست 
مدعی پیشبرد و پاســداری ارزش های بنیادین در 
سطح جهانی اســت، می زداید. فرسایش سرمایه، 
اینک به جایی رســیده که نه فقط شکافی میان 
آمریکا، اروپا و کشورهای هویت طلبی چون فرانسه و 
آلمان را شاهدیم که حتی، بریتانیا به عنوان مهمترین 
متحد آمریکا در جهان غرب که با برگزیت حتی از 
اتحادیه اروپا جدایی گزید، نیز خود را در شرایطی 
می بیند که ناگزیر از نوعی مرزبندی و ابراز هویت 
در قبال آمریکای ترامپ است. البته، در نگاه ترامپ 
کلیت اروپا همچون قدرتی قدیمی و بزرگ خاندانی 
فرسوده و ازکارافتاده می ماند که جز هزینه تراشی 
برای امنیت و نگهداری، چیزی برای آمریکا به همراه 
ندارد. ترامپ ترجیح می دهد وقت و سرمایه خود 
را درگیــر زورآزمایی با قدرت های نوظهوری چون 
چین و هند یا به راه آوردن روســیه و حتی ایران و 
کره شمالی کند تا آنکه اتحاد و رفاقت های قدیمی 
و هویتــی را بخواهد زنده نگاه دارد. اتحادهایی که 
شاید نه فقط از منظر ترامپیستی که از دیدگاه های 
مستقل و انتقادی دیگر نیز، داستان هایی پایان یافته 
و میراث هایی بازمانده از دوران جنگ ســرد باشد. 
کتاب داســتان ها وقتی به آخر می رسند، لاجرم 
بسته می شــوند و میراث ها وقتی تمام می شوند، 
دیگر ارتباطات فامیلی چندان معنا و مفهوم ندارد. 
ترامپ خود را آغازی بر این پایان می یابد. و البته، 
رویای بازسازی دوباره شکوه آمریکا را هر روز تصویر 
می کند. معلوم نیست رویای او تا چه حد متناسب 
با واقعیت امروز جهان باشــد. امپراتوری آمریکا 
برای قدرت اول جهان ماندن، کاری سخت پیش رو 
دارد. همچنان که بریتانیا در مقام امپراتوری قدیم، 
در نیمه راه این کار سخت ماند. اما شاید از منظری 
عملگرایانه و فــارغ از نظریه پردازی هایی از جنس 
نای، لازم باشد ترامپ و همفکران او کمی به عقب 
بازگردند و چگونگی افول بریتانیا را بازخوانند. افولی 
که دست کم بخشی از آن، ناشی از زیاده خواهی ها، 
اراده گرایی ها و یکجانبه گرایی های پس از دو جنگ 
جهانــی )به ویژه جنگ جهانــی اول( بود و چنان 
سرمایه بریتانیا را نزد دیگر کشورهای جهان فرسود 
که در چشم برهم زدنی دیگر چندان نام و نشانی از 
امپراتوری نبود. همان امپراتوری که زمانی خورشید 
در آن غروب نمی کرد و امروز، حداکثر می تواند برای 
ابراز موجودیت خویش، به ســفری نمادین دست 
بزند. ترامپ تاجر لابد می داند که بارها انبارهایی با 
خروارها کالا، نابود شده اند؛ به این خاطر که موش ها 
را جدی نگرفته اند. انبار و سرمایه اعتماد و اعتبار 
بین المللی نیز چنین اســت. ناگهان خواجه چشم 
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متحد  دردسرساز
اخبار هفته های اخیر از بروز برخی اختلافات میان ترامپ و بنیامین نتانیاهو حکایت دارد 

خبرنگارگروهبینالملل
یاسمن طاهریان

اخیراًگمانهزنیهایبسیاریدررسانههایاسرائیلیمبنیبراینکه
شــکافیمیانترامپونتانیاهووفراترازآنمیانآمریکاواســرائیل
ایجادشــده،گزارششدهاست.درشرایطیکهگزارشهابهنقلاز
مقاماتآمریکایینشانمیدهندکهاسرائیلبرایحملهبهتاسیسات
هســتهایایراناصراردارد،آکســیوسگــزارشدادهکهدرتماس
تلفنیپنجشنبهگذشتهپسازتیراندازیدرواشنگتنکهمنجربه
کشتهشدندونفرازکارکنانسفارتاسرائیلشد،ترامپبهنتانیاهو
هشداردادکهازهرگونهاقدامیکهمنجربهاخلالمذاکراتباایران
شود،خودداریکند.حتیکریستینوم،وزیرامنیتداخلیآمریکا
روزیکشنبهبهاورشلیمرفتتادردیداربانتانیاهوپیام»بسیارصریح«

ترامپرابرساند.
خیلیهــامیگویندکــهرابطهترامــپکهخــودرانزدیکترین
دوستاســرائیلمیداندبانتانیاهوخدشهدارشــدهاست.ترامپ
خودرارئیسجمهوریمیداندکهبیشــترینحمایتازاسرائیلرا
درتاریخآمریکاداشتهاستامابرخیبهاولینسفرخارجیترامپ
بهخاورمیانهاشارهمیکنندکهبهعربستانسعودی،قطروامارات
متحدهعربیسفرکرداماراهیاسرائیلنشد.درعینحال،مذاکرات
آمریکاباسرســختترینمخالفانمنطقهایاســرائیلنظیرایرانو
حوثیهاییمن،بدوندخالتاسرائیل-کههمیشهخودرادرمرکز
چنینمسائلیمیداند-انجاممیشود.امابایدایننکتهرادرنظر
داشــت؛زمانیکهصحبتازفشارآمریکابراسرائیلمیشودلزوماً
بهمعنایوخامتروابطیاخصومتآنهابایکدیگرنیست،بلکهبهاین
معنیاستکهآمریکاازقدرتخوداستفادهمیکندتااسرائیلرااز
انجامبرخیاقداماتکهخلافمنافعآمریکااســت،بازدارد.ترامپ
باوجوداختلافاتخودبانتانیاهو،همچنانبهحمایتازاســرائیل
درجنگغزهادامهمیدهدوبهجایمحکومیتکشتارغیرنظامیان
فلســطینیدرباریکهغزه،بهسرکوبانتقاداتازاسرائیلدرداخل
آمریکاومقابلهبادانشگاههایبرترازجملههارواردبهبهانهمبارزهبا

یهودستیزیرویآوردهاست.
ممکناستخیلیهافکرکنندوقتیواشنگتنبراسرائیلفشار
میآورد،تلآویودرنهایتتسلیمخواستههایآمریکاشود.امابااین
حال،مطالعهدقیقترســوابقتاریخیواسنادیکهازطبقهبندی
محرمانهخارجشدهاندحاکیازداینامیکپیچیدهترروابطبیناین

دومتحداست.
بــرایاثباتاینموضوعمیتوانبهچهاربحرانبزرگدر»روابط
ویژهآمریکاواسرائیل«اشــارهکرد:کنفرانسلوزاندرسال1949،
بحرانکانالسوئزدرســال1956،جنگاکتبر1973وکنفرانس

صلحمادریددرسال1991.
اســامهخلیلیکیازمدیرانالشــبکه،اندیشــکدهمســتقلو
فراملیتیفلســطینی،درگزارشــینشــانمیدهــددرحالیکه
اســرائیلدرمواردیبهطورعلنیبهخواســتههایآمریکاتنداده،
درپشــتپردهامتیازاتوتوافقهاییدریافتکردهکهپاداشیبرای
ناسازگاریهایشبودهوموقعیتاسرائیلرادرمذاکراتبهبهاینقض
حقوقفلسطینیهابهبودبخشیدهاست.خلیلاستدلالمیکند
کهفشــارهایآمریکادرمقایســهباگزینههایسیاسیدردسترس

دولتهایمختلف،بسیارناچیزبودهاست.
الگویفشــارآمریــکاواهدایامتیازاتدرپشــتپردهبههمان
اوایلتشکیلدولتاسرائیلبرمیگردد.درآوریل1949کنفرانس
لوزانتشــکیلشــدتاقراردادهــایآتشبسجداگانــهایکهبین
اسرائیلومصر،لبنان،ســوریهوماوراءاردنکهپسازجنگ1948
فلسطینامضاشد،بهصلحنهاییتبدیلشوند.ازجملهموضوعات
مهمبرایمذاکره،سرنوشت750هزارپناهجویفلسطینیبودکه
توســطنظامیانصهیونیستدرطولجنگیابیرونراندهشدندیا
فرارکردند.براســاسقطعنامه194مجمععمومیسازمانملل،
واشنگتنازبازگرداندنتعدادقابلتوجهیازپناهجویانفلسطینی
بهخانههایشانحمایتکردامااسرائیلتمایلیبهاینکارنداشت.
ناسازگاریاسرائیلمنجربهتبادلنامههایشدیدالحنیبینترومن،
رئیسجمهورآمریکاودیویدبنگوریون،نخســتوزیراسرائیلشد.
ترومــنازاینکهمقاماتاســرائیلیبهنماینــدگانآمریکاییاطلاع
دادهبودنــدکهمیخواهند»ازطریقابزارهــایموجوددرآمریکا«
موضــعدولتراتغییردهند،برانگیختهشــد.وزارتخارجهآمریکا
دریادداشتیبرایفشــاربراسرائیلچهارتوصیهازجملهممانعت
ازپرداخــتباقیمانــدهوام100میلیوندلاریصــادرات-واردات،
حذفمعافیتازمالیاتکهگروههاییهودیمستقردرآمریکابرای
جمعآوریبودجهبرایاسرائیلازآنبرخورداربودند،رددرخواست
اسرائیلیهابرایدریافتکمکهایفنیوکارشناسانهوعدمحمایت
ازاسرائیلدرسازمانهایبینالمللیراارائهداد.ازبیناینگزینهها
دولتترومنپرداختوامرابهتاخیرانداختامامســدودنکرد.این
اقدامدرهرصورتخشــماسرائیلیهارادرپیداشت.سفیروقت
اسرائیلدرآمریکادرمراسمناهاردرواشنگتنبهنمایندگانآمریکایی
اطلاعدادکهچنیناقدامیبهمعانی»اجبار«استکهموفقیتآمیز
نخواهدبــود.درنهایــت2/35میلیوندلاراز49میلیــوندلاربه
اسرائیلپرداختشد؛تلاشیآماتوریدرفشاربراسرائیلدردولت
ترومنکهدرعینحالنشــاندهندهالگویرفتاریآمریکادرقبال
اســرائیلاســت:بااینکهدولتترومنوجانشــیناناودامنهایاز
گزینههایسیاســیرادراختیارداشتنداماارادهسیاسیلازمبرای

بهکارگیریموثرومداومآنهاوجودنداشت.
وعدهجوبایدن،رئیسجمهورپیشینآمریکا،مبنیبر»ایستادن
درکنــاراســرائیل«ادامــهرابطــهویژهایبــودکهبهســال1948
برمیگردد؛زمانیکههریترومناولینرهبرجهانیبودکهلحظاتی

پسازتشکیلاسرائیل،آنرابهرسمیتشناخت.
حالایککیبوتص)مزرعهاشــتراکی(بهنامترومندراســرائیل
وجودداردوآمریکاسالانهمیلیاردهادلارکمکهاینظامیخودرا
بهاسرائیلارسالمیکند.اسرائیلنقشبزرگیدرسیاستآمریکا
داردکهدلیلآنفقطبهاینمحدودنیســتکهرؤســایجمهوری
اخیرنقشصلحســازرابیناسرائیلوفلســطینبازیمیکنندو

تلاشهایشاندرجهترسیدنبهراهحلدوکشوریاست.
درشرایطیکهممکناستکشورهایعربیحاشیهخلیجفارس
هماننداسرائیلیهاازگسترشنفوذایراندرمنطقهنگرانیداشته
باشــندامااولویتهایآنهامتفاوتاست.بســیاریازکارشناسان
معتقدندنتانیاهوازدستیابیایرانبهسلاحهستهایواهمهداردو
بهدنبالحفظدولتخودوتغییررژیمدرایراناستامانگرانیهای
کشورهایعربیازقابلیتهایمتعارفوسیاسیایراناستوحمله

بهایرانراعاملبیثباتیشدیددرمنطقهمیدانند.
چندروزپیششبکهخبریسیانانبهنقلازمقاماتاطلاعاتی
فاشکردکهاسرائیلبرایحملهبهتاسیساتهستهایایرانآماده
میشود؛حتیدرزمانیکهدولتترامپبهدنبالراهحلدیپلماتیک
ازطریقرســیدنبهیکتوافقهســتهایاســت.بهگفتهمقامات
آمریکاییحملهبهایرانشکافگستاخانهایرابادونالدترامپایجاد
خواهدکردکهمیتواندمنجربهدرگیریمنطقهایگســتردهتردر
خاورمیانهشود.جنگیکهآمریکااززمانآغازجنگغزهوبالاگرفتن

تنشهادراوایلسال2023تلاشکردهازآناجتنابکند.
مقاماتآمریکاییمیگویندکهمخالفتعمیقیدردولتآمریکا
باعملکردنهاییاحتمالیاسرائیلوجوددارد.بهگفتهیکیازمنابع
نزدیکبــهمقاماتاطلاعاتیآمریکادربــارهاینموضوع»احتمال
حملهاسرائیلبهتاسیساتهستهایایراندرماههایاخیربهشدت
بیشــترشــدهوچشــماندازتوافقایرانوآمریکاباترامپبهعنوان
مذاکرهکنندهدرشرایطیکهنتواندتماماورانیومایرانراحذفکند

احتمالحملهرابیشترخواهدکرد.«
الیوتآبرامز،کارشناسارشدمطالعاتخاورمیانهدراندیشکده
شــورایروابــطخارجیدرواشــنگتنکهازســال2020تا2021
نمایندهویــژهدولتآمریکابرایایرانبود،بــهفرانس24میگوید
کهمذاکراتایــرانوآمریکا»نبایدغافلگیرکنندهباشــد«:»ترامپ
نمیخواهدواردجنگباایرانشــود.«نئوکانهاومتحدانشاندر
واشنگتنواســرائیلدرخواستهایغیرواقعیبرایمحدودکردن
برنامههستهایایراندارند.کمپینضدتوافقایرانهفتهگذشتهوارد
مرحلهدیگریشد؛زمانیکهجمهوریخواهانکنگرهآمریکانامهای
بهکاخســفیدنوشــتندوازترامپخواستندتاازهرگونهتوافقیکه

شاملحذفکاملبرنامههستهایایراننباشد،امتناعکند.
انــدرودی،دبیــرارشــدمجلــه»محافظــهکارآمریکایــی«به
اندیشکدهریسپانسیبلاستیتکرافتمیگوید:»تمامسناتورهای
جمهوریخواهبهجزءرندپالنامهایبهرئیسجمهورترامپنوشتند
ودولتراتشــویقکردندتابهظرفیتغنیسازیایرانپایاندهد.«
»دی«درادامــهمیگوید:»آنهامیدانندکهدرخواستشــانبرای
ایــرانغیرقابلقبولاســتوبهوضــوحامیدوارندکــهتلاشهای

دیپلماتیــکترامــپراازبیــنببرنــد.«بــنآرمبراســتردر
ریسپانســیبلاســتیتکرافتمینویسدکهخبر

خوببرایترامپوآنهاییکهفرصتیرابرای

اجتنابازجنگباایرانمیبینند،ایناستکهاینائتلافضدتوافق
باایرانهیچطرفداریخارجازواشــنگتنواســرائیلنداردوترامپ
تقریباًهیچهزینهسیاسیبابتنادیدهگرفتنآنهاپرداختنمیکند.
طبــقنظرســنجیاخیردانشــگاهمریلنــداکثریــتبزرگیاز
آمریکاییهایعنی69درصدموافق»معاهدهایمذاکرهشــدهبرای
محدودکردنبرنامههستهایایرانبرایاهدافصلحآمیزبانظارت
ســختگیرانه«درمقابلاقدامنظامیاند.اماشایدمهمترازآنبرای
بختسیاســیترامپایناســتکه64درصدازآنهایــیکهدراین
نظرســنجیشــرکتکردهاندجمهوریخواهبودند.بنابراینترامپ

همچنانحمایتبالاییازجمهوریخواهانرادارد.
استیوبننکهمشــاورارشدترامپدردولتاولشبودودرحلقه
نزدیکبهرئیسجمهورآمریکاوحامیانشنفوذداردنیزدربارهنتیجه
ایننظرســنجیمیگویــد:»بهشمیگنعلقســلیم.«مارجری
تیلورگرین،نمایندهجمهوریخــواهازایالتجورجیاکهدرپایگاه
حامیانترامپفردبانفوذیاســتنیزباجنــگعلیهایرانمخالف
اســت.اومیگوید:»هیچشکافیمیانپایگاه)جمهوریخواهان(
ورئیسجمهورترامپوجودندارد.شــکافبینکنگرهوتشکیلات
جمهوریخواهانــیاســتکــهبرنامــهرئیسجمهوررادســتکم

میگیرند.«
تاکرکارلسون،شخصیتمحافظهکاررسانهایکههماننداستیو
بنــنروابطنزدیکیباجهانترامپونفوذیدرپایگاهرئیسجمهور
دارد،ازنئوکانهاولابیهایاسرائیلکهتلاشمیکننددیپلماسی
باایرانراتخریبکنندتابهسمتجنگپیشبروند،انتقادمیکند.
اومیگوید:»هزارانآمریکاییمیمیرند.مادراینجنگمیبازیم.

شاید مهم ترین 
درسی که بتوان از 
بحران های اسرائیل 
و آمریکا یاد گرفت 

این است که باید 
میان تصور فشار 

واشنگتن و واقعیت 
تفاوت قائل شد. در 

هر کدام از موارد 
تاریخی، هم آمریکا 
و هم اسرائیل تمایل 

داشتند که در 
فشارهای سیاسی 
وارد شده اغراق 
کنند. مخاطبان 
واشنگتن معمولًا 
کشورهای عربی 

بودند که به آمریکا 
به عنوان تنها قدرتی 
نگاه می کردند که 

می تواند امتیازاتی را 
از اسرائیل بگیرد
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